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  )قسمت اول( حكمت الهي: گوهر مراد

  انسان كامل

Ghohar Morad: Theosophy (Part One) 

Ensan-e-Kamel: Perfect Man 

  

  

  

  

  

  

  

  

 اللّه الرحمن الرحيم بسم

  رب يسرْ و تَمم بِالخَيرِ

و مان پروردگار خود است و ضرورترين دانشها شناختن خود است و بازگشت خود و شناختن پروردگار خود و شناختن فر«

مجموع اين دانشهاست كه علماي متكلّمين، اصول دين خوانند و حكماي محقّقين، حكمت الهي گويند و صوفيه موحدين، 

نمودن به موجب آن رستگاري ممكن  و به اتفّاق علما و دانشمندان عقلا بدون اين مايه دانش و عمل. معرفت نام نهادند

. . . از حصول قدر ضروري از دانش . . . بان علم در زمان ما و همچنين در اكثر زمانهاي سابق، بيشتر منسو. . . نيست

و غايات علوم را چنانكه هست تصور نكنند و فايده آن را منحصر در تحصيل مال و جاه و اعتبارات دنيوي . . . محرومند

جه به طلب علم شده، باعث يأس كلي از سعادت حقيقي و مشاهده اين شيوه بسا كه ازكيا را موجب نفرت از تو. . . دانند

زحمت تعلّم  اي در باب تحصيل اصول دين و حصول معارف الهي بر وجه يقين كه از مطالعة آن بي رساله. . . گرديده باشد

ن توان پي به مقصود حقيقي توان برد و راه تحصيل سعادت به قدم ملاحظة آ. . . بسياري از اصطلاحات ارباب مجادلات، 

  ».اين رساله را موسوم به گوهر مراد نمودم. . . سپرد

 اب هـعبدالرزاق لاهيجي ك» گوهر مراد «تأليف كتاباي است در بيان غرض از  مقدمهه آمد، عبارتهاي برگرفته از ـآنچ

 چاپ  صفحه در نوبت اول به756تصحيح و تنقيح شده و توسط نشر سايه در ) ع(كوشش مؤسسة تحقيقاتي امام صادق

  .استرسيده 

  

  مروري بر اثر

انسان، مقدمة آن در سه مطلب فراهم آمده كه اشاره به مرتبة وجود . ك مقدمه و سه مقاله و يك خاتمه استـكتاب شامل ي

   دلخموشيمحمدتق
  يدانشگاه آزاد اسلام

 واحد تهران جنوب

  گوهر مراد -

 عبدالرزاق لاهيجي -

 )ع(حقيق مؤسسة تحقيقاتي امام صادقبا تصحيح و ت -

 نشر سايه -

 ريال 140000 نسخه، بها 2200 صفحه، 756، 1383 -
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ـ  مقالة اولي كه موضوع آن علم خود. باشد ودن راه خدا به راه ظاهر و باطن، و فايده علم كلام و حكمت، مطالب آن ميـنم

روح باب دوم در بيان . باب اول در بيان حقيقت جسم است، كه در يازده فصل گرد آمده. است، در دو باب بيان شدهي ـشناس

الوجود و  باب اول در اثبات واجب. مقالة دوم در علم خداشناسي است؛ در سه باب. ت، كه در نُه فصل پي گرفته شدهـاس

ش فصل و باب سوم كه در آن به الوجود، مذكور در ش صفات واجب د، مذكور در هفت فصل، باب دوم در بيانـبيان توحي

مقالة سوم كه به موضوع شناخت فرمان خدا اختصاص . الوجود پرداخته شده، در پانزده فصل آمده است واجب موضوع افعال

اب ـ در پنج فصل، ب)در تكليف(كه باب اول . در تكليف، در نبوت، در امامت، و در معاد: ه، مشتمل بر چهار باب استـيافت

. اند شدهدر ده فصل تأليف ) در معاد(در دوازده فصل، و باب چهارم ) در امامت(يك فصل، باب سوم  و  در بيست) در نبوت(دوم 

  . يعني شرح سلوك راه باطن است و طريقة محققّين،تهذيب اخلاقخاتمة كتاب به قصد بيان 

ت فاضلانه از زين العابدين قرباني در شناساندن حكيم لاهيجي و عظمت اي اس زون بر آنچه آمد، كتاب واجد مقدمهـاف

به همچنين، توضيحات مفيدي از علي رباني گلپايگاني . كتاب گوهر مراد و پيشگفتار مؤلف در بيان غرض از تأليف كتاب است

  .پايان كتاب منضم شده است

  

  مرتبت لاهيجي و كتاب گوهر مراد

 زمان . برجسته شيعي ايراني استعالم، متكلم و عارف ). ق ه 1072متوفي به سال (حسين لاهيجي  بن علي بن حكيم عبدالرزاق

از  .بودمدرس كلام و فلسفه ) س(قم آمد و در مدرسه معصومه مقدس ل عمر به شهر ي در اوا.استو مكان تولدش نامشخص 

بزرگان از مقام والاي علمي وي تجليل . بود كه سپس به دامادي وي نيز مفتخر شد ملاصدراي شيرازي شاگردان ممتاز

  :گذارده ن ارج مقام وي را چني استاد سيد جلال الدين آشتياني :اند، براي نمونه كرده

يكي از اساتيد بزرگ فلسفه و حكمت و كلام در دوران اخير فيلسوف علامه و حكيم متأله آخوند ملاعبد الرزاق لاهيجي است «

كه از اعاظم تلاميذ آخوند ملاصدرا و از اجله محققان عصر خود در حكمت مشاء و اشراق و يكي از بزرگترين متكلمان در چهار 

در بين محققان بعد از خواجه به جز ملاصدرا و ميرداماد . . . باشد   از محققترين متكلمان در دوره اسلامي ميقرن اخير بلكه يكي

مقامات و مراتب علمي و : به عقيده نگارنده نظير ندارد ولي همانگونه كه استاد ما آقاي ميرزا ابوالحسن رفيعي قزويني فرموده است

  ».قدر اين فيلسوف مخفي مانده است

كه عصاره و چكيدة مباحث كلام، است، » گوهر مراد«  وي حدود پانزده اثر به جا مانده كه مهمترين و جامعترين آن كتاب از

  .استحكمت، اخلاق و عرفان دوره اسلامي تا زمان وي 

  

  آخرين منزلگاه

هاي  كتاب در شمارهبررسي (، نخست با طرح آراي غزالي بررسي حركت انديشه علماي اسلامي در رابطه با خلق و خو

سپس . هاي خلقي از خلال طرح مباحث اخلاقي است، آغاز شد پردازي مؤلفه كه پيشگام مفهوم، ) اين فصلنامه24، 23، 22

 از خلال مرور اثر ابوعلي مسكويه، ) اين فصلنامه26 و 25هاي  بررسي كتاب در شماره (خواجه نصيرنظرية قوا كه در ميانه، 
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آراي يا به تعبيري آخرين منزلگاه   به منزلة سومين منزلگاهگوهر مرادحال، كتاب . دهد، برجسته شد شرح ميپس از دو قرن، آن را 

  .گيرد مورد بررسي قرار مي) از خلال طرح معناي نفس و مباحث اخلاقي(شناسي شخصيت انديشمندان مسلمان  روان

مجموعه جامعي از مباحث اصول دين است؛ از علم خودشناسي و ، گوهر مرادكتاب  اخلاق ناصريچهار قرن پس از كتاب 

  .يابد خداشناسي تا امامت و معاد، كه با بحث تهذيب اخلاق خاتمه مي

سه مطلب مقدمه  كه در است، النفس علم باشد، موضوع شناختي، آنچه مناسب و شايسته مي حليل و بررسي روانبراي ت

 رذايلفضايل و آمده، و همچنين بحث ) در بيان روح: علم خودشناسي(از مقالة اول باب دوم  و به ويژه )مراتب وجود انسان(

  . بيان شده است)  تهذيب اخلاق: اولمقصد: سلوك راه باطن(است، كه در خاتمه ) هاي خلقي فهرستي از رگه(

  

  شرح مختصر اثر 

   انسان كامل

ه ـكه جوهري ويژه دارد كه محسوس نيست، بلك. ندك ا اشاره به مرتبة وجود انسان آغاز ميـجي بحث خود را بـلاهي

و دو نوع ادراك براي آن . از آن به روح و در عرف حكمت از آن به نفس ناطقه تعبير نمايند در عرف شرعمعقول است، كه 

ا س رـ از اين جهت نفو.  استقـنط و تعقل، كه معادل آن ادراك كلّيو نوع دوم ) حواس (ادراك جزئييكي : تـقائل اس

ه و ـ عمليقوت نظريه و عقل نظري،  قوت: و دو نوع قوت.ارادة عقلي و ارادة غير عقلي: و از آن دو اراده. ويندـقل نيز گـع

  .كند را استنتاج مي؛ نظري و عملي  حكمت:حكمتعقل عملي و دو نوع 

ي است مجرد از ماده هم به عقل جوهر: جوهرهاي  گيرد؛ در شرح گونه مي معاني عقل و نفس را در مباحث ديگر پي

  .مثالش روح انساني. . و نفس جوهري است مجرد به حسب ذات نه به حسب فعل، . حسب ذات و هم به حسب فعل

 أنا لامحاله اشاره به خود انسان در حقيقت نفس ناطقه است، چه لفظ: گويد  كه همان نفس ناطقه است ميروحدر بيان 

از شود به اين استدلال كه ادراكي  در اثبات وجود روح متوسل مي. ير بدن  و اجزاء بدن باشدپس انسان غ. . . باشد انسان را، 

ت ـو تجرّد نفس ناطقه را بر اساس قابلي). هويت: خوديِ خود(كند  ت و در انسان تغيير نميـود كه وابسته به حواس نيسـخ

  .پس نفس ناطقه مجرد باشد. كند تصور مفهوم كلّي بيان مي

توهم  خوانند؛ كه احساس و ادراكعلم به جزئيات مادي، كه آن را : داند ناطقه به ما سواي خود را دو گونه ميعلم نفس 

واي ـاطقه را بين قـقوتهاي نفس ن.  خوانندتعقل و نطقو يكي ديگر علم به معقولات، كه اين قسم علم را . ن نوعندـاز اي

: اهرـپنج در ظ: مدركه شامل ده قوت است. محرّكهو  مدركه :دو گونه استحيوانيه خود . دـكن تقسيم مي نباتيه و وانيهـحي

شود  ميمنقسم و قوه محرّكه . حس مشترك، خيال، وهم، حافظه، متخيله:  و پنج در باطنباصره، سامعه، شامه، ذايقه، و لامسه

 است كه) گويند هم طبيعيهكه به آن (تيه و اما صنف دوم از قوا قواي نبا. فاعلهو ) م گويندـ هشوقيهكه به آن  (باعثه: هـب

  ).براي بقاي نوع (مولّدهو ) اين دو براي بقاي خود (ناميه و غاذيه: اين قوا سه استاصول 

دهد ادراك  انسان، اما انسان دو قوت ويژه خود دارد كه به او امكان مين شده مشترك است بين انسان و غيرقواي بيا

بحث طرح اين قوا اساس . و قوة عمليه و عقل عملي قوت نظريه و عقل نظري: ان اشاره شدمعقولات كند، كه پيشتر نيز بد
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س ـپس نف. . . نفس در جميع ادراكات محتاج باشد به ماده : پردازد اينگونه به بيان مطلب مي. راتب نفس ناطقه استـدر م

كه اي  نفس در مرتبه. . . ن مرتبه عقل هيولاني گويند نفس را در اي. . . پيش از تعلق به بدن نه فاعل تواند بود و نه عاقل 

نفس را در اين مرتبه عقل بالملكه  . . .علوم ضروريه وي را حاصل شده باشد، اما هنوز از علوم نظريه چيزي حاصل نكرده 

كه اي رسد  به مرتبهو چون . . . نفس را در اين مرتبه عقل بالفعل گويند . . . و چون نفس تحصيل نظريات كند . . . گويند 

  . نفس را در اين مرتبه عقل بالمستفاد گويند . . .هيچگونه حجابي  همة معقولات مشاهد نفس باشند بي

 يكي نفس كمال و آن عقل مستفاد بود؛ و سه ديگر استعداد :پس نفس را در تحصيل كمال قوة نظري چهار مرتبه باشد

  .ب قوة نظرياين بود مراتب استكمال نفس به حس. . . كمال 

دوم تهذيب . . .  اول تهذيب ظاهر و آن حاصل شود به استعمال شرايع الهي :و اما مراتب قوة عملي آن نيز چهار است

سوم ملكه كردن اتصال به عالم . . . باطن از ملكات رديه و اخلاق ذميمه و آراسته شدن به شيِم حسنه و صفات كريمه 

جمال  نظر را بعد از حصول ملكه اتصال بر ملاحظة عظمت و جلال الهي و مطالعة انوار چهارم مقصور گردانيدن. . . ملكوت

انسان كامل عبارت از آن باشد و اين مرتبه؛ اعني جمع و چون انسان آراسته شد به دو كمال نظري و عملي، . . . رباني 

شت حقيقي و جنت عدن كه براي متّقين مهيا بِينِ الكمالين است كه حكماي الهيين سعادت حقيقي خوانند، و اين است به

  .شده

  

  


